
  
  فلسفه و منطق

صحيح است. علـت نادرسـتي    »ج«و تنها عبارت  نادرست »ب«و  »الف«عبارت  ـ» 3«گزينه  -1
  وجود و ماهيت نيست. ولين مسئله فلسفي تعيين نسبت ميانعبارت الف: لزوماً ا

جنبه آن (وجـود و ماهيـت)   با هر چيزي به هر دو  هعلت نادرستي عبارت ب: انسان در مواجه
  كند نه اينكه فقط به يكي از اين ابعاد توجه كند. توجه مي

  پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ تركيبي) (متوسط)(نيك محتشم) (

چون  كلمه مانند آورده شده پس دو جزء قضـيه مـا بايـد از نظـر     ـ در تيتر سوال » 2«گزينه  -2
» 2«و تنها  در گزينه  نوع حمل يكسان باشد يعني يا هر دو حمل اولي ذاتي يا شايع صناعي 

  صناعي است. نوع حمل يكسان است و هر دو حمل نيازمند دليل و شايع

  ) (متوسط)5صفحه اول ـ هستي و چيستي ـ  (نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس

الوجود بودن خدا يعني موجودي كه وجود برايش واجب اسـت و خداونـد    ـ واجب» 3«گزينه  -3
» 3«نياز است بنـابراين گزينـه    و در ذات و وجود خود از ديگران بي الوجود بالذات است واجب

  صحيح است.

  ) (متوسط)11ات ـ صفحه (نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكن

و يا  ـ مثلث چهارضلعي نيست و سه ضلعي است پس نوع نسبت در اينجا ضروري » 4«گزينه  -4
  امكاني است.» 3«امتناعي و گزينه » 2«اي امكاني، گزينه  قضيه» 1«وجوبي است. گزينه 

  )آسان) (10صفحه (نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ 

الوجودهـاي بـالغير) و برخـي     الوجـود هسـتند (واجـب    ـ برخي موجـودات ممكـن    »2«گزينه  -5
ــد) برخــي ممكــن الوجودهــا موجــود شــده  الوجــود نيســتند. موجــودات ممكــن ــد (خداون  ان

اند (هنوز از حال امكاني خـارج   الوجودها موجود نشده الوجودهاي بالغير) و برخي ممكن (واجب
و واجب الوجـود نيـز   وجه است. ميان ناموجود  منها عموم و خصوص  اند) پس نسبت آن نشده

  و موجود شده است.  الوجود چه بالذات و چه بالغير به وجوب رسيده تباين است. چون واجب

  ) (متوسط)12صفحه ـ  جهان ممكناتـ  دوم(نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس 

بـه قـوانين    يا با اتكا اساس حس و تجربه واين برعقلي بنابر اي است ـ عليت قاعده» 4«گزينه  -6
  اساس حس و تجربه قابل درك است.شود و تنها مصاديق عليت بر علمي درك نمي

  (نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلولي ـ تركيبي) (متوسط)

اصل وجوب علي و معلولي، بودن علت علـت اسـت بـراي بـودن معلـول و      ـ طبق » 3«گزينه  -7
: وجـود معلـول ممكـن اسـت     »1«براي نبودن معلول. علت رد گزينـه   نبودن علت علت است

  بنابراين نادرست است. .زمان با وجود علت باشد هم

به جزء ديگر نيازمند باشـد  از اجزاي جهان  اين طور نيست كه هر جزئي»: 2«علت رد گزينه 
  .و به فرض قبول اين گزاره نيازمندي بيان عليت است نه وجوب

اينكه ماهيت ممكنات نسبت به وجود و عدم در حال تساوي است پـيش  »: 4«علت رد گزينه 
  شود نه به عنوان لازمه آن. از اصل وجوب علي و معلولي بيان مي

  با تغيير) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ جهان علي و معلولي ـ تركيبي) (دشوار) 1403(سراسري 

بـه  »  2«نـه  كننده آن. اما گزي ه نقضـ هر سه گزينه ديگر گوياي اصل سنخيت هست ن» 2«گزينه  - 8
  اصل سنخيت است. ضكند كه ناق علت و معلول اشاره مي ميانعدم هماهنگي و سنخيت 

  ) (متوسط)25) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان ـ صفحه (نيك محتشم

سـتند  قـد ني ـ آن دسته از فلاسفه كه به خدا و علـت نخسـتين بـراي جهـان معت    » 1«گزينه  -9
يندهاي تكـاملي در جهـان را   كنند و حتي وجود فرا را نيز انكار مي غايتمندي زنجيره حوادث
  آورند كه از پيش تعيين شده نبوده است. امري اتفاقي به حساب مي

  ) (متوسط)26و  25(نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان ـ صفحه 

وضيحات ارسطو دربـاره خـدا و مبـدأ نخسـتين اسـت. افلاطـون       از ت» 4«ـ گزينه » 4«گزينه  -10
انـد بنـابراين خـدا را موجـودي     د مـي  صـرفاً براسـاس تفكـر و تعقـل    دست يافتن بـه خـدا را   

  خدا همان بدون حركت و تغيير بودن خداست.داند و ضمناً ثابت بودن  ماورالطبيعي مي

  ) (متوسط)34و  31ـ صفحه  خدا در فلسفهـ  پنجم(نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس 

بخشـد و   ـ كركگور معتقد است ايمان هديه الهي است كه خداوند بـه انسـان مـي   » 2«گزينه  -11
گزيند و به او ايمان هديـه   و پشتوانه عقلي ندارد. خدا انسان مومن را بر مي نيازي به استدلال

رد. گزينـه  كند و اگر كسي شايسته اين بخشش نشود زندگي تاريكي را سـپري خواهـد ك ـ   مي
  دار است.تعريف زندگي معنا» 4«مز و گزينه سخن جي» 2«كاتينگهام، گزينه سخن » 1«

  ) (متوسط)39تا  37) ـ صفحه 1(نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه (

نهايت داراي ابتـدا نيسـت امـا داراي انتهـا      ـ علت نادرستي عبارت الف: سلسله بي» 3«گزينه  -12
همه فلاسفه اثبات خدا را از طريق استدلال عقلـي محـض    ت نادرستي عبارت ب:. علباشد مي
هاي ديگري مثل برهان نظم كه برهان  گرايان خداباور كه از طريق برهان دانند مثلاً تجربه نمي

  جمله صحيح بود.شد فلاسفه مسلمان  . اگر گفته ميكنند تجربي است خدا را ثابت مي

زيرا اگر معتقد به تسلسل علل نامتناهي باشيم هرگـز نوبـت بـه     عبارت جمله ج صحيح است 
كه پيش روي ماست نخواهد رسيد پس وجود معلول نتيجه پـذيرش امتنـاع تسلسـل    معلولي 

  علل نامتناهي است.

 )دشوار) (تركيبيـ  )2خدا در فلسفه ((نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ 

 
 
 
 
 
  

گـراي تنـدرو بـود و اعتقـاد داشـت       هيوم يك تجربـه  صحيح است. 2ـ تنها گزاره » 2«گزينه  -13
  از حس و تجربه ندارد. كن است و عقل اساساً ادراك مستقلناممشناخت عقلي محض 

  ديدگاه كنت است.»: 1«گزينه 

  پذيرد. متعالي نمي دنادرست است زيرا دكارت عقل را به عنوان موجو»: 3«گزينه 

  ديدگاه بيكن است.»: 4«گزينه 

  )دشوار) (58و  57) ـ صفحه 1(پايه دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه ((نيك محتشم) 

صحيح است. موجـودات   » 2«پس گزينه  ؛الوجودي داراي ماهيت است ـ هر ممكن  »2«گزينه  -14
) تنها عقـل آخـر   »1«رد گزينه (قيد زمان و مكان نيستند.  عالم عقول چون مادي نيستند در
پس راه برقراري آن ها با ماده بدون ابـزار مـادي اسـت.     قولبا ماده در ارتباط است نه همه ع

كننـد. (رد   كنند بلكه حقايق را شهود مـي  موجودات عالم عقول استدلال نمي») 3«(رد گزينه 
  »)4«گزينه 

  ) (متوسط)54(نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم  ـ عقل در فلسفه ـ صفحه 

ناميدند نه مخلوقات برتر خدا را و  داوند را عقل ميـ حكيمان ايران باستان خود خ» 1«گزينه  -15
  انديشيدند. از اين نظر شبيه هراكليتوس مي

  به هر دو كاربرد عقل توجه داشتند.»: 2«علت رد گزينه 

انـد و عقـل را موجـودي     كـرده  درباره كاربرد دوم عقل  نيـز اظهـار نظـر   »: 3«علت رد گزينه 
  زدا نام دارد.دانستند كه م متعالي و برتر از ماه مي

  دانستند نه فرشتگان را خداوند مي عقول»: 4«علت رد گزينه 

  ) (متوسط)59ـ صفحه  2(نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم ـ عقل در فلسفه 

ساز ظهور حيات فلسفي است و اين دو غير هم هسـتند پـس    ـ حيات عقلي زمينه» 4«گزينه  -16
  ها تباين است. نسبت ميان آن

  ) (متوسط)71) (پايه دوازدهم ـ درس نهم ـ آغاز فلسفه در جهان اسلام ـ صفحه (نيك محتشم

فارابي نه از آن جهت كه حكومت متعلق به خداسـت  »: 1«ـ علت نادرستي گزينه » 2«گزينه  -17
خدا  حجتبلكه از اين جهت كه هدف جامعه سعادت است صلاحيت اين كار را تنها به دست 

لـزوم   اسـت بـراي اثبـات   دكه حق حكومت از بـراي خ اين دليل  او از داند. به عبارت ديگر مي
نكرد بلكه براي برقراري سعادت صلاحيت را بـه   خدا استفاده حجترياست جامعه به سپردن 

  داند. دست حجت خدا مي

  هدف اصلي جامعه سعادت است نه تامين نيازهاي زيستي.»: 4«علت نادرستي گزينه 

  ) (دشوار)77و  76نهم ـ آغاز فلسفه در جهان اسلام ـ صفحه (نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس 

  هاي ابن سينا در حكمت و فلسفه اشاره دارد. شارات و تنبيهات به آخرين ديدگاهـ ا» 3«گزينه  - 18

  ) (آسان)80(نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دهم ـ دوره مياني ـ صفحه 

كـدام حـاكي از واقعيـت     يعنـي هـيچ   ـ اگر وجود و ماهيت هر دو اعتباري باشـند » 3«گزينه  -19
  توان واقعيات را شناخت. نيستند و چون هيچ مفهومي از چيزي جز اين دو نداريم پس نمي

  )دشوار) (93و  92ـ صفحه  دوران متأخرـ  يازدهم) (پايه دوازدهم ـ درس سراسري با تغيير(

و روش رئاليسـم   كتاب اصول فلسفه  ـ علامه طباطبايي با همراهي شهيد مطهري» 1«گزينه  -20
  را تنظيم كدند كه متن آن را علامه در حاشيه آن توسط شهيد مطهري نگاشته شد.

  ) (متوسط)104تا  102(نيك محتشم) (پايه دوازدهم ـ درس دوازدهم ـ حكمت معاصر ـ صفحه 

 


